
حسین مظفر وزیر اسبق آموزش و پرورش روایت کرد: آموزش و پرورش 
ناحیه 6 محل کار  خود شهید رجایی در قبل از انقلاب بود. ایشان در 
یکی از دبیرستان های ایــن ناحیه تدریس می کردند. فلذا با فضای 
عمومی ایــن ناحیه آشنا بــودنــد. بدین جهت بــرای اینجانب فرصت 
بسیار مناسبی بود تا بیشتر با شهید رجایی ارتباط داشته باشم و در 
تصمیم گیر ی های آموزش و پرورش در این ناحیه  از نزدیک با ایشان 
مشورت کنم. یــادم نمی رود در مــورد  برخی کارهای مهم و حساس 
می  خواستیم تصمیم  مهمی بگیریم و نیاز به مشورت داشتیم ولی آن 
روز جمعه بود. فکر نمی کردم امکان تماس با ایشان را پیدا کنم ولی 
با یک تلفن مستقیم به دفتر آقای رجایی متوجه شدم ایشان جمعه را 
نیز در وزارتخانه به رتق و فتق امور می گذرانند. به خود جسارت دادم 
و بدون وقت قبلی به دفتر او مراجعه کردم. احساس نمی کردم اجازه 
ورود یابم اما با تعجب و تــوأم با خوشحالی و با اشــاره رئیس دفتر به 
داخل اتاق آقای رجایی راهنمایی شدم ولی به محض ورود با صحنه ای 
روبــه رو شــدم که بر من تأثیری جز شرمندگی نداشت. دیــدم شهید 
رجایی عزیز از خستگی مفرط سرش را روی میز کارش روی دستانش 
قرار داده و با آرامــش به خواب فرو رفته اند. متأسفانه صوت سلام و 
عرض ادب اولیه بنده در هنگام ورود او را متوجه ورود بنده کرده بود، 
لذا  وقتی می خواستم بلافاصله با شرمندگی به عقب برگردم، با همان 
دستی که زیر سرش داشت، دست مرا گرفت، اصرار و التماس کردم 
که اجازه بدهد مرخص شوم، ولی نگذاشت، در صورت و چشمانش 
اوج مظلومیت و معصومیت را مشاهده کردم، حرفم نمی آمد چراکه 
به مصداق گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم  چه بگویم که غم از 

دل برود چون تو بیایی.
همه حــرف هــا و مشکلات یـــادم رفـــت. آرام و خــجــالــت زده 

روی صندلی کنارمیز نشستم ولــی او با خنده ها 
و شوخی های مکرر مــرا بــه حــرف آورد و زمانی 
متوجه شدم چه باید بکنم که تقریباً دو ساعت 
از مذاکرات شیرین ما گذشته بود و چند امضای 
قشنگ سبزرنگ ایشان نامه های همراهم را 

مزین کرده بود. آقای شهید رجایی عزیز 
انــســانــی کــم نظیر، خــداجــوی، مــردم 

باور و عاشق شیدای آن امام فرزانه 
بود. روح بلند او در قالب جسمانی 
کوچک و نحیف این بزرگمرد قرار  

و آرامش نداشت.

علیرضا اسلامی فرزند شهید اسلامی از نزدیکان شهید رجایی روایــت کرد: 
خاطره ای هم از شهید رجایی بگویم؛ خانه ما نزدیک خانه شهید رجایی در 
خیابان ایران بود. رفته بودم نانوایی روبه روی خیابان سقاباشی نان بگیرم، دیدم 

ایشان هم در صف ایستاده که نان بگیرد.
بقیه هم تعارف می کردند که جلو تر نان بگیرد و می گفت: »نــه، می ایستم تا 
نوبتم شــود«. در قزوین کار داشتم، دیدم آقای رجایی کنار خیابان، یک کیف 
هم زیربغلش هست و دارد می رود. سلام و علیک کردیم و پرسیدم: »اینجا چه 
می کنید؟« گفت: »آمده ام اینجا سوار قطار بشوم و بروم آذربایجان، چون آنجا 
سمینار داریم«  یعنی از ماشین اختصاصی استفاده نمی کرد. به نخست وزیری 
که منصوب شد، ماشین هایزر را که یک ماشین ضد گلوله و ضد بمب و همه 
چیز بود به من دادند و گفتند: »ببر بده به آقای رجایی«. اوایل دفتر 
ایشان در آموزش و پرورش بهارستان بود. ماشین را بردم و گفتم: 
»آقــای چهپور این را داده و گفته ببر بده خدمت آقــای رجایی« 
گفت: »من از اینها سوار نمی شوم. بردار ببر«. این برای من الگو 
بود، مثلاً پرکار و تلاش بودن شهید باهنر یادم نمی رود. اول انقلاب 
و زمستان بود. ایشان و مقام معظم رهبری آمدند منزل ما. 
کرسی داشتیم، اول انقلاب بود و می خواستند حزب 
را تأسیس کنند و دو روز آنجا نشستند و با پدرم 
اساسنامه را تنظیم کردند. والده پذیرایی می کرد 
و ما هم رفــت و آمــد می کردیم و می دیدیم که 

چقدر پرکار و پرتلاش هستند.

وقتی ملاقاتش کردم شرمنده شدم!

 ماجرای فرستادن ماشین هایزر 
برای شهید رجایی

محمدرضا قــنــدی از شــاگــردان شهید رجــایــی روایــت 
کــرد: ما 12 نفر بودیم که جلسات منظمی با ایشان 
داشتیم.شهید رجایی قبل از اینکه در زمــان طاغوت 
به زنــدان بروند، در مدرسه علوی معلم ما بودند؛ به 
همین لحاظ چــه در زمــان ریــاســت جمهوری و چــه در 
زمان نخست وزیری، به ما می  گفتند که هراز چندگاهی 
پیش من بیایید و مسائلی را که در جامعه اتفاق می افتد 

و ممکن اســت مــســئــولان دفــتــر بنا به 
دلایلی به من نگویند، اطــلاع بدهید. 
جــالــب آنــکــه ایــشــان بـــرای ایـــن منظور 
عبارت »نق زدن« را به کار می بردند و 
به اصطلاح می گفت که به من نق بزنید!

 اسم این گروه بعدها به »گروه نق« 
معروف شد. این مسأله نشان می دهد 
که آن شهید بــزرگــوار علاقه داشــت که 
مطالب و گزارش ها جدای از کانال های 

رسمی به ایشان رسانده شود. این مسأله از طرف دیگر 
نشان دهنده توجه ایشان به جوانان و نسل جوان بود؛ 
چــون آن موقع ما دانشجو بودیم و حداکثر 26 سال 
داشتیم و به هرحال از رفتارهای ایشان خیلی مطالب  
می  آموختیم. ایــشــان بــه مفهوم واقــعــی کلمه مــردم 
دوســت بــود و دغدغه مــردم را داشـــت. خــودش بارها 
اظهار می کرد که مقلد امــام )ره( هست و یک متدین 

واقعی بود.آخرین جلسه با ایشان یک روز پنجشنبه 
بـــود؛ همین 12 نفر رفته بــودیــم و بــا ایــشــان مشورت 
می کردیم ایشان نظرات تک تک  ما را می پرسید، حتی 
نماز مغرب و عشا که شد ایشان جلو ایستادند وما به 
ایشان اقتدا کردیم، به یاد دارم که در سجده آخر نماز 
این جمله معروف امــام حسین)ع( را ذکر کــرد» الهی 
رضابًرضائک و تسلیماً لامرک لامعبود سواک یا غیاث 

المستغیثین.«  
بعداز نماز به ما گفت کجا می روید؟ 
گفتیم: دعای کمیل. ایشان ابراز تمایل 
کردند که با ما بیاید ولی ما متذکر شدیم 
که حضرت امام)ره( قدغن کرده که شما 
بــیــرون بیایید و بــه مصلحت نیست اما 
ایشان گفتند: حاضرم با لباس مبدل و 
با شال گردن و روی پوشیده بیایم چراکه 

دعای کمیل را خیلی دوست دارم.

به من نق بزنید!
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